
 

 

 

 

 

 

 دانای در حصار

 ادب فارسینگاهی به جایگاه و منزلت ابوریحان بیرونی در عرصة 
 

 * دکتر یدالله قائم پناه
 

 چکیده
های مختلف پهوه  و تحقیـق   ابوریحان نابغ  بزرگی است که مانند بسیاری از نوابغ در عرصه

گـون علـوم    هـای گونـه   وی با تحقیقات علمی خود در حـوزه  .نق  و ردّ پای پایدار و پر ثمر دارد

اثرگ ار بوده و در حوزة علـوم انسـانی هـم بـه حـدّ کـافی تـأثیر گ اشـته و بـدین سـبب از جانـب            

نویسندگان و شارحان عرص  ادب فارسی مدام اکرام شده و شأن و منزلت  پی  چشـم شـاعران و   

 شارحان مدّ نظر و التفات قرار گرفت. 

ای از جایگاه و منزلت ابوریحـان را کـه در ادب فارسـی بازتـاب      در این نوشتار گوشه نگارنده

منـدان و خواننـدگان ایـن قسـم از مطالـب       داشته )اگر چه به اجمال( به تحریر آورده و برای علاقـه 

هـای گـردآوری    گیری از کتابخانه و تحلیل داده آفتابی کرده است. رو  کار در این نوشته با بهره

 صورت گرفته است.شده، 

 ابوریحان بیرونی، ادبیات فارسی، منزلت، شأن و جایگاه. کلیدواژه:

                                                           

 (Yadollah_ghaempanah@yahoo.com). دکترای مطالعات تطبیقی م اهب اسلامی. *

 21/15/99 تاریخ پ یر :   11/14/99 :تاریخ وصول



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

رین  عمـر خـود را در دربـار و قسـمی را هـم در      تنگارنده بر آنم که چون ابوریحـان بیش ـ 

از ایـن روی   ،چون اسیری محترم به اسارت، روزگار سپری کرده اسـت  زندان به سر برده و

پیوسته در حصاری از سلط  حاکمان و زندان محصور بـوده و لـ ا ایـن نوشـتار را هـم از آن      

نوشـتاری اسـت کـه در    « دانای در حصـار »نام نهادم. به هر صورت « دانای در حصار»جهت 

 ارتباب با جایگاه ابوریحان بیرونی در عرص  ادبیات فارسی نگار  یافته است.

طـول حیـات خـود     هـای افتخـارآمیز اسـت کـه در     از جمله عرصه گستره ادبیات فارسی

توانسته است اقوال و افکار بزرگان علـم و اندیشـه را مکتـوب کـرده و در آغـو  خـوی        

کشد. چه اینکه شهسواران این عرصه، پیوسـته نسـبت بـه متفکـران و خالقـان آثـار فـاخر در        

کند تا در  و این امر ما را مجاب می اند حوزة علم و اندیشه به دیده تحسین و تکریم نگریسته

پی ردّ پایی از ابوریحان، که ادیب و دانشـمندی مشـهور و بـه نـام اسـت در عرصـ  ادبیـات        

دسـت در   هچون انتظار این است که نامداران ادب دوست و قدرشناسان قلم ب ـ ،فارسی باشیم

نگارنـده در متـون ادب    آثار خود از این عالم کم نظیر به نیکی نام برده باشـند. بـر ایـن پایـه    

پارسی جستاری کرده و حاصل جستار را در سطور ییل به رشته تحریر کشیده اسـت. باشـد   

 که مقبول نظر آید.

 

 بیان مسأله

هـای مختلـف از    گمان ابوریحان در علوم و فنون عصـر خـود مـاهر بـوده و در حـوزه      بی

ای از  اسـت. چـه اینکـه پـاره    بهـا و مانـدگار    علوم به ویهه در شاخ  نجوم خالق آثاری گـران 
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طریـق   های مرتبط و هموارگشـتِ  های ابوریحان موجب پیشرفت و ترقی علم در حوزه یافته

 تر شده است.   های تازه یازی به یافته های علمی برای دست محققان جهت ورود به میدان

با این حال آفتاب شـهرت  چنـدان نیرومنـد نتابیـده و در خـور شـأن و منـزلت  فراگیـر         

لکـن نـه آن مقـدار     ؛تأثیر نگ ارد اگر چه آن اندازه توان داشته که جهان اندیشه را بی ،شدهن

 که وی را شایسته و بایسته بوده است.

 گو باشیم:   بر این است که به پرس  پی  رو پاسخ بر این پایه در نوشتار حاضر سعی

و علـم اسـت چـه    ابوریحان بیرونی با توجـه بـه اینکـه یکـی از نامـداران عرصـ  اندیشـه        

 جایگاهی در بیان و نوشتار ادب فارسی دارد 

با نظر به مطالب فو، و با توجه به شهرت و جایگاه رفیع و مقام علمی ابوریحان چنین بـه  

هـای بیرونـی کـم و بـی  در آثـار مشـاهیر و        آفرینـی  رسد که شهرت علمی و نقـ   نظر می

شود وی را با نامدارانی چون: ابـن سـینا،    بزرگان ادب پارسی بازتاب داشته و از این بابت می

 خواجه نصیر، افلاطون و ارسطو همطراز دانست.

 

 پیشینۀ تحقیق

هـای   های زیادی حول شخصیت و مراتب علمی و ویهگی تا به حال تحقیقات و پهوه 

ها و مقـالات وافـری بـه     سیاسی و اجتماعی و حتی اخلاقی ابوریحان صورت گرفته و کتاب

اثر علی  شرم حال نابغ  شهیر ایرانای از این آثار مستقل بوده چون:  که پارهبار نشسته است 

ای دیگـر چـون: نوشـتارهای غلامحسـین یوسـفی در گـرو تحقیقـات و         اکبر دهخـدا و پـاره  

با این حـال آن انـدازه کـه در خـور شـأن ابوریحـان        ؛های دیگری فرجام یافته است پهوه 

ت محققـان ایرانـی تحقیـق و تفحـک بـه خصـوص در       ویهه به هم ـ رود )به است و انتظار می

 عرص  ادبیات فارسی( صورت نگرفته است.  
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 ضرورت و اهمیت تحقیق

توانـد مـوازین و    بررسی جایگاه و منزلت ابوریحان در ادب پارسی بـا وجـود اینکـه مـی    

آویزهای شهرت بزرگان را در منظر چشـم شـاعران و شـارحان و نویسـندگان نامـدار       دست

تـرین کـاری اسـت کـه در      لکن در مقایسه با شأن  ابوریحـان کـم   ؛ادبیات نشان دهدگسترة 

 حوزة شناساندن وی به نسل جدید بسیار تأثیرگ ار تواند بود. 

چـه   ،گمان مطالب فو، خود گویای ضرورت و اهمیت این تحقیـق اسـت   بر این پایه بی

رای پیونـد علـم و ادب و   توانـد علـت خـوبی ب ـ    های پهوهشی مـی  اینکه این تحقیقات و یافته

 تر باشد. های تازه ج ب نسل جدید به آستان پهوه 

 

 نامه ابوریحان بیرونی نگاهی به حیات

هجـری قمـری در منطقـه خـوارزم کـه       362ابوریحان محمد بن احمـد بیرونـی در سـال    

د، کـا  و  گشـو  تـی یگبـه  دیـده  شناسند  مینامند و  میآن را به نام کارا کلپاکسکایا  هامروز

کـا  بـه دنیـا آمـد و نـام       قریـب بیرونـی   ،هسـتند خوارزم جورجانیه دو شهر بزر   منطقه 

  .د به افتخار او بیرون نهادندچشم گشوشهری که در آن 

علـی انـدیجانی، اخترشـنا  دربـار خوارزمشـاه بـود و        پدر ابوریحان، ابوجعفر احمد بن 

دلیل حسادت و بدگویی از دربار اخراز کردنـد  بود. پدر ابوریحان را به  مادر ایشان نیز ماما

دلیل شهرت او به بیرونی  هگفته شد .اطراف خوارزم ساکن شد در ییو پس از آن در روستا

   است. نیز به همین خاطر

داد و از  زیـادی بـه کسـب دانـ  نشـان مـی        ابوریحان بیرونی در دوران خردسالی علاق

عـه و تحصـیل علـم را زیـر نظـر      مطال یو .کـرد شروع به یادگیری علوم مختلف  همان زمان

عـرا، آغـاز کـرد و      علی بن بن  نصر منصور امیر ابو رانییا شنا  مشهور دان و ستاره ریاضی

 ةمطالعه بیرونی دربـار  ةشیو .ای را انجام داد های علمی مهم و ویهه سالگی فعالیت 17در سن 

ابوریحـان   .ه و تجربـه بـوده اسـت   اسـا  مشـاهد   های طبیعت از آغاز جوانی، بیشتر بر پدیده
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 و گیـری کـرد   شعاع زمـین را انـدازه   (گیری به رو  ساده اندازه)بیرونی اولین کسی بود که 

 .دور خورشید انجام دادبه  زمین هایی را در باب امکان حرکت دورانی زنی گمانه زنی

قابـل   های به مطالعه پدیده یداناما او شد ؛اطلاع نبود های نظری نیز بی وی از فلسفه و رشته

 .انسان معطوف بود نظر  بهو داشت مشاهده در طبیعت گرای  

هـای دانشـمندان پـی  از     ها و نوشته تنها به گفتهدر عرص  علم و دان  بیرونی ابوریحان 

نقـد و  ویهه ارسـطو، را بـه    های دانشمندان پی  از خود، به کرد و بارها نظریه نمی خود بسنده

 .کشیده است چال  

بـا   .قمری، خورشید گرفتگی را رصد نمایـد  387وی موفق شد در هفتم خرداد ماه سال 

از  ،است رفته بین از آثار  بقیه و است مانده باقی پنجم یک تنها ایشان آثار از اینکهوجود 

 .شود عاید خواننده میدر مقایسه با سایر دانشمندان اطلاعات بسیاری  وا های نوشته

خدمت حقیقی بیرونی به علم این است که وی معلومات باسـتانی را بـه وجـه    به هر حال 

نیکو فراهم آورد و آن را در پرتو افکار و امعـان نظـر و تحقیـق خـوی      ای  احسن و به شیوه

زبان مادری او خوارزمی بود، بـه عربـی، یونـانی، فارسـی،      ون با وجود اینکهچ ،ترجمه کرد

 .دکر میدرک  را نیزو چندین زبان دیگر تسلط داشت سانسکریت 

نهادهای متفـاوت   ته و بهشداهای مختلف م هبی ن ابوریحان تعصب خاصی نسبت به فرقه

 .داده است گونه تعصب خاصی نشان نمی هیچ

  حکومت سامانیان، غزنویان و صفاریان بود که همزمان با  زندگی ابوریحان بیرونی هم

هـایی کـه امـروزه بـه      علم و دان  بودند. ابوریحان به دلیل چیرگی در دان  انز مشوقاآنها 

ر  و دانشمندی برجسـته  ی بزا شود، نابغه ها تدریس می جامع در دانشگاهفراگیر و صورت 

طبیعیـات،  تـاریخ، ادبیـات، فلسـفه،    تـوان بـه    هـا مـی   از جمله این دانـ  که رود.  به شمار می

گمان تایید و تصـدیق گفتـار فـو، در گـرو      بی .شناسی اشاره کرد ریاضیات، هندسه و ستاره

بهایی کـه   گرانر با آثار مختصاین   در ادامل ا  ؛است آثار ابوریحان بیرونی  بررسی و مطالع

 .شد مآشنا خواهیاوراست 

 

https://www.mostaghelonline.com/fa/tags/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
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 آثار ابوریحان بیرونی

زمانی که بی  از شصت سال سن داشـت،   ،هجری قمری 427ابوریحان بیرونی در سال 

ی در ادامـه  و ،بـود نام برده ثر ا 113 ، ازن فهرستآفهرستی از آثار خود را تهیه کرد که در 

توانست تعداد این آثار را افزای  دهـد و بـی     خود شاگرداندستیاران و به کمک  حیات 

اثر به جـا مانـده    35تنها از آن همه ها،  ا گ شت سالمتاسفانه بولی  ؛داثر را گرد آور 153از 

 .دشو حضور می مدیتق انهترین آ است که در ادامه لیستی از مهم

 

 ترین آثار ابوریحان بیرونی مهم

 ؛(ثار الباقیه عن قرون الخالیهالآ) آثار الباقیه. 1

 ؛(الاصطرلابکتاب فی استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعه ) اسطرلاب. 2

 ؛(تحدید نهایات الاماکن لتصحیح مسافات المساکن) تحدید. 3

 ؛(تسطیح الصور و تبطیح الکور) تسطیح. 4

 ؛(التفهیم لاوائل صناعه التنجیم)التفهیم . 5

 ؛(الجماهر فی معرفه الجواهر) الجماهر. 6

 ؛(مقاله فی النسب التی بین الفلزات و الجواهر فی الحجم) ها چگالی. 7

 ؛(افراد المقال فی امر الاظلال) ها سایه. 8

 ؛(حکایه الاله الموسمومه بالسد  الفخری) سد . 9

 ؛(الطب  کتاب الصیدله فی) صیدله. 11

 ؛که نوعی دانشنامه است ،قانون مسعودی. 11

 ؛الزیجات قره. 12

 دربـاره اوضـاع ایـن    (العقـل او مریولـه   تحقیق ماللهند من مقوله مقبولـه فـی  ) ماللهند. 13

 است؛ سرزمین از تاریخ و جغرافیا تا عادات و رسوم و طبقات اجتماعی آن

 ؛(مغالید علم الهیئه مایحد  فی سطح بسیط الکره) مغالید. 14

 ؛(تمهید المستقر لتحقیق معنی الممر) مرها. 15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 139                        ...                     نگاهی به جایگاه و منزلت ابوریحان ؛دانای در حصار

 

 .(استخراز الاوتار فی الدائره) وترها. 16

 

 درگذشت ابوریحان بیرونی

 اوان خورشـیدی در غزنـه در   427بیست و دوم آیر ماه سـال   در تاریخ بیرونی ابوریحان

داران دنیـا  او دنیا را به هو سلجوقیان و پادشاهی مسعود بن محمود غزنوی درگ شتنقلاب ا

  سپرد.

 

 ن و اعتبار ابوریحان در آثار اندیشمندان غربیشأ

فراموشـی   کم به هر چند بیرونی در روزگار خود چندان شناخته نبود و پس از آن نیز کم

هـیچ کسـی در جهـان اسـلام، صـفت      »نگـارد:   به طوری که سید حسین نصر می سپرده شد،

دانشمندی برجسته را همراه با خصلت محقق و مصنف و مورخ دقیـق، بـه انـدازة ابوریحـان     

در خــود جمــع نداشــته اســت. تنهــا ناکــامی او، از لحــاظ تــأثیری کــه پــس از خــود بیرونــی 

«. ه اسـت ترجمه نشـد  یبه لاتین ور ااثز آایک  باشد، این است که هیچتوانسته است داشته  می

صـورت  مهـم دنیـا    یهـا  های مهم او بـه زبـان   کتاب  اما اکنون ترجم( 35، ص 1388)نصر، 

 .است گرفته

در شناساندن بیرونـی بـه جهـان     و ردهک  ترجمهرا  تحقیق ماللهندو  الباقیه ثارالآ زاخاو که

 گویـد:  کاری بیرونـی در کـار پـهوه  مـی     درست مرتبط با ،ی داشته استهمغرب نق  م

 چـون . اسـت  گیـر  سـخت  داوری دیگـران،  بـه  هم نسبت و خوی  شخک به نسبت هم وی»

ن نیـز خواسـتار راسـتی و درسـتی اسـت. هـر کجـا        دیگرا از است، صاد، کمال حد به خود

نـده را از ایـن   موضوعی را به درستی نفهمیده اسـت، یـا تنهـا بخشـی از آن را فهمیـده، خوان     

خواهد کـه نـادانی او را ببخشـد و یـا بـا وجـود عمـر         کند و یا از خواننده می مطلب آگاه می

ای را کـه بـا    دهد که دنبال مطلب را بگیرد و نتیجه ای که دارد، وعده می ساله  پنجاه و هشت

ول ئد، منتشر سازد و تو گـویی خـود را در برابـر مردمـان مس ـ    آور میبه دست گ شت زمان 

ی دکند و بـا وجـو   دانسته است. وی پیوسته حدود معرفت خوی  را به درستی معلوم می می
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کنـد و در ایـن    ی مختصـر را نقـل مـی    که اطلاع مختصری از عروض هندی دارد، آن اندازه

کار تابع این اصل کلی است که خوب نباید فدای بهتر شود و گویا از آن بـیم داشـته اسـت    

که بایـد استقصـای کامـل کنـد.      مورد بحث چنان  لأنتواند در مسه عمر  کفاف ندهد و ک

دارند کـه مبـادا بـه نـادانی خـود اقـرار         بیم «دانم نمی»  جمل ندشمن کسانی است که از گفت

هـار خشـم و تنفـر    ظصـداقت رو بـه رو شـده، ا    کرده باشند و هر وقت با نقصی در راسـتی و 

 (247)همان، ص «. کرده است

هـایی بخـ     تاریخ علـم را بـه فصـل    های ، دورهای بر تاریخ علم دمهمقدر ن، جرز سارت 

ل ا هر فصل را هـم   ؛اختصاص دادههای علمی نیم سده  معرفی فعالیتبه کرده و هر فصل را 

ا بـه عصـر   ر  از کتـاب  33فصـل  او بر قاعده گ اری کرده است.  بزر  نام یبه نام دانشمند

خواهد بود اگر بگـوییم  ن گزاف» :کهده نمواین کار بیان  تلر عدو ده کرگ اری  بیرونی نام

ان فـراوان بودنـد؛   داوز فکـر قـرون وسـطایی بـود. رهبـران بـزر  چن ـ        که این دوره نشـان 

کـم بـرای    که دست (جبرول ی، ابنخعیسی، کر بن سینا، علی هیثم، بیرونی، ابن یونس، ابن ابن)

رفتنـد،   ه اینان مردان ممتازی به شمار مـی ند. گرچه همساز نگار را مبهوت می ای تاریخ لحظه

تر به خاطر اینان بـود   سینا. بی  رونی و ابنیدو تن، سر و گردنی از دیگران برتر بودند. ب [اما]

یکـدیگر را   از قضـا نمـود. ایـن دو تـن، کـه      که آن عصر، این چنین درخشان و برجسته مـی 

سینا دارای  حی پرتکاپو و نقاد بود و ابنرو مبینّرونی یبسیار داشتند. ب ر،شناختند، با هم ف می

تـر کاشـف بـود و از ایـن لحـاظ، بـه آرمـان علمـی جدیـد            ترکیبی بود. بیرونی بـی    روحی

د. هـر دو  ش ـ می محسوبالعلوم و فیلسوف  سینا یک سازمان دهنده، جامع تر شد. ابن نزدیک

نم. انتخـاب ک ـ دو را  اهل علم بودند و دشوار اسـت یکـی از ایـن     اول به یک اندازه  در وهل

گیرد و از این رو  تر در بر می این عصر را کامل انمگر به خاطر این که زندگی بیرونی، تصادف

 (677-678، ص 1383)سارتن،  .«است ی برای این عصرتر کامل نمایندةتوان گفت  می
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  تاریخ بیهقیشأن و اعتبار ابوریحان در 

مجلـد دهـم تـاریخ خـود از ابوریحـان بیرونـی و       هـای   ابوالفضل بیهقی در آغـازین پـاره  

ثیرپ یری از ابوریحان نقل اخبـار و  ع تاریخی یاد کرده و ظاهران با تأاعتبار  در نگار  وقای

 گ شـته  اخبـار  و»تحریر سرگ شتِ در گ شتگان را بر دو قسم دانسته و صریحان بیان داشته: 

 ببایـد  کتـابی  از یـا  و شـنید  ببایـد  کسـی  از یـا : نشناسند دیگر سه را آن که گویند قسم دو را

 دهـد  گـواهی  خـرد  نیـز  و باشد راستگوی و ثقه که باید گوینده که است آن شرب و خواند

 مـن  تصـدقن  لا» انـد  گفتـه  کـه  را، آن خـدا  کـلام  دهـد  نصـرت  و اسـت  درست خبر که آن

 کـه  اخبـار  از آیـد  خوانـده  هرچـه  که است چنان هم کتاب و «الرای فیه یستقیم لا ما الاخبار

 .«ســتانند فــرا و بشــنوند را آن خردمنــدان و دارد بــاور را آن شــنونده نکنــد، رد را آن خــرد

 (715، ص 1393)بیهقی، 

نگـاری مردمـان را    باب نگار  اخبار گ شـتگان و تـاریخ  وی پس از بیان این مطلب در 

 [متأسـفانه ] مـردم  بیشـتر  و»التفات بـه تـاریخ دو گـروه دانسـته و نگاشـته اسـت:         هم از حیث

 و کـوه  و بیابـان  غـول  و پـری  و دیـو  اخبـار  چون ،دارند تر دوست را ممتنع باطل که اند عامه

 فـلان  در گویـد  وی و آینـد  گـرد  او چون هم گروهی و سازد آن را هنگامه احمقی که دریا

 نهـادیم  هـا  دیگ و پختیم نان و جزیره آن در آمدیم فرود جایی تن پانصد و دیدم یا  جزیره

 فـلان  به و بود ماهی کردیم نگاه ،برفت جای از ،رسید زمین بدان تب  و شد تیز آت  چون

 جـادو  دیگـر  پیرزنـی  باز و کرد خر را مردی جادو پیرزنی و دیدم چیزها چنین و چنین کوه

 آرد خـواب  کـه  خرافـات  از ماند بدین چه آن و گشت مردم تا بیندود روغنی به را او گو 

 دارنـد  بـاور  تـا  خواهنـد  راسـت  سـخن  کـه  کسان آن و خوانند ایشان بر شب چون را نادانان

 زشـت  سـخن  و سـتانند  فرا نیکو ایشان، عدد است اندک سخت و شمرند دانایان از را ایشان

 است: گفته نیکو سخت و است گفته علیه اللهحمةر بستی اگر پست، که بوالفتح و بیندازند

ــول ان ــا العقــــــ ــوازین لهــــــ ــا مــــــ  بهــــــ

  
ــی ــاد تلقـــ ــر رشـــ ــی و الامـــ ــارب هـــ  تجـــ

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                     134

 

 معیارهـا  آن و یـابی  مـی  بـاز  را کار هر درستی بدان که است هایی میزان را خردها )همانا

 (716)همان، ص «. هاست( آزمای 

نگـاری   بیهقی با این مقدمه به نگار  شرم و توصیف تـاریخ خـوارزم و رعایـت تـاریخ    

هایی اسـت   مشاهدات اوست یا شنیدهدارد نوشتار وی همه یا برگرفته از  پردازد و بیان می می

 قدر این التزام ،ام گرفته پی  تاریخ این که من و»گوید:  مستند از افرادی موثق چه اینکه می

بیهقـی در  . «ثقـه  مـردی  از درسـت  سـماع  از یـا  است من معاین  از یا نویسم آنچه تا ام بکرده

 دراز مـدتی  بـه  این از پی  و» گوید: ارتباب با سند معتبر و مرد ثقه نیز اظهار نظر کرده و می

 در کـه  فلسفه و هندسه و فضل و ادب در بود مردی او و ابوریحان استاد خط به دیدم کتابی

 دراز ایـن  و» دهد: )همان( ل ا ادامه می«. ننوشتی چیزی گزاف هب و نبود دیگری چنو او عصر

 کـه  قـوم  ایـن  هرچنـد  و کنم می احتیاب چون تاریخ این در من که گردد مقرر تا دادم آن از

 کـه  اسـت  چنـان  راسـت  و انـد  مانـده  اندکی سخت و اند رفته بیشتر ،رانم می ایشان سخن من

 است: گفته بوتمام

 اهلهـــــا و الســـــنون تلـــــک انقضـــــت ثـــــم

  
ــا و ــانهم و کانهـــــــــ ــلام کـــــــــ  احـــــــــ

   
( گـ را ) رویاهـایی  مـردم  آن و هـا  سـال  آن گـویی  و شـدند  سـپری  مـردم   و هـا  سال)

 )همان( .«اند( بوده

بیهقی در آغازین بیانات  راجع به تاریخ مامونیان در خوارزم با اشـاره بـه نـام ابوریحـان     

کـه از   و ]در[ این اخبار خوارزم، چنان صواب دیدم کـه بـا مامونیـان شـوم چنـان     »گوید:  می

 .«استاد ابوریحان تعلیق داشتم، که باز نموده است که سبب زوال دولت ایشان چه بوده است

بار دیگر از ابوریحان یـاد کـرده و بـه    « قص  خوارزم شاه ابوالعبا »ر ادامه ییل عنوان وی د

چنـین نبشـت بوریحـان در مسـامرة     »نویسد:  وی می المسامره فی اخبار خوارزمنقل از کتاب 

خوارزم که خوارزمشاه بوالعبا  مامون بن مامون )ره( باز پسین امیری بود که خانـدان پـس   
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)همان( بیهقی در این قسـمت مطالـب ابوریحـان را تـا انتهـای حکایـت       «. اداز کشتن او برافت

 دهد.  ابوریحان از مجلس خوارزم شاه و محمود گرفته تا دیگر ماجراهای آن روز ادامه می

های ابوریحان در مجلد دهم تاریخ خود و با اشـاره   خلاصه بیهقی با نقل وقایعی ازکتاب

 دهد که:   رة نوشتار  نشان میبه نام، فضل و دان  وی در پاره پا

توانسـته در   اولان ابوریحان تا چه اندازه در دربارها حضور و نفوی داشته و تا چـه حـد مـی   

 اقدامات حاکمان تاثیر گ ار باشد؛

سازد که ابوریحـان در عصـر    کند، واضح می ثانیان با توصیفاتی که از فضل و دان  او می

خوی  چه اعتبار و جایگاهی در میان اندیشمندان داشته و تا چه اندازه مـورد وثـو، جامعـه    

 بوده است؛  

 ،هـا اگـر چـه از شـاهان بـوده باشـد       سازد ابوریحان در توصیف شخصیت ثالثان روشن می

کـه وی را   نـان چ»نویسـد:   محابا در وصف خوارزمشاه می راستگو و شجاع بوده است؛ ل ا بی

گـویم تـا مقـرر گـردد کـه میـل و محابـا         اخلا، ستوده بود، ناستوده نیز بود و این از آن مـی 

 ؛«کنم نمی

بخشد که ابوریحان هم به مراتب، مـردی قابـل اعتمـاد     رابعان به مخاطبان خود اطمینان می

یـان  کـه ب  چنـان  ،چه او در آثار خـود نگاشـته از مشـاهدات و تجـارب  بـوده      چون آن ،است

تر، امیر ابوالعبا  را آن بود که زبان او بسـته بـود از دشـنام و فحـ  و      و هنر بزر »داشته: 

نشنودم من کـه بـر زبـان وی     ،خرافات، من که بوریحانم و مر او را هفت سال خدمت کردم

هیچ دشنام رفت. و غایـت دشـنام او آن بـود کـه چـون سـخت در خشـم شـدی گفتـی: ای          

 ( 718؛ )همان، ص «سگ

کند که ابوریحان بسیار محبوب امیر ابوالعبـا  بـوده و تقـرب فراوانـی      امسان معلوم میخ

چـه اینکـه    ،یافتـه اسـت   خواری شاه حضور می ی داشته و بدین سبب در مجلس شرابنزد و

و  خورد بـر سـماع رود   خوارزمشاه را حکم به جایگاه بود، روزی شراب می»حکایت کرده: 

شـده   مور مـی گاهی مأ( وی چنان معتمد سلطان بوده که 719)همان، ص «. من پی  او بودم

نمونه را وقتـی خلیفـه القادربـالله بـرای او      ،تا کارهای خطیر و پنهانی برای سلطان انجام دهد
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از بهـر  »خلعت و عهـد و لـوا و لقـب فرسـتاد و شـاه از تـر  محمـود غزنـوی ابوریحـان را          

آن » :ابوریحـان خـود اقـرار دارد کـه مـن      .«نبـا مجاملت به پیشباز رسول فرسـتاد تـا نیمـ  بیا   

 (718)همان، ص «. کرامت در سرّ از وی فرا ستدم و به خوارزم آوردم و بدو سپردم

کـرده کـه خوارزمشـاه وی را بـه عنـوان       بر این پایه، شأن و منزلت ابوریحان ایجاب مـی 

«. دنماینده اهل علم و ادب تکـریم کـرده و بـا وی بـرای حـل مشـکلات بـه مشـورت نشـین         

 (  719)همان، ص 

 

 نظامی عروضی چهار مقالهباز تاب نام و نقش ابوریحان بیرونی در 

نظـامی   چهـار مقالـه  دیگر متن منثوری که در آن از ابوریحان بیرونی سخن به میان آمده 

زیسته شهرت و اعتبار ابوریحـان را   عروضی است. ادیب سمرقند که در قرن پنجم، ششم می

آن اندازه درک کرده که بتواند از نام و آثار وی به عنوان منبعی موثق و قابـل اعتمـاد بهـره    

 گیرد. 

از ابوریحـان و کتـاب    ،کنـد  نظامی عروضی در آغاز مقاله سوم کـه از نجـوم بحـث مـی    

 شود.   وی بهرمند می التفهیم

کلام خود را بـا نقـل قـول و یکـر نـام ابوریحـان       ای چون نظامی عروضی  اینکه نویسنده

جز این نیست که او را در عرص  علم و اندیشـه و صـد، گفتـار شـدیدان قابـل       ،کند آغاز می

نویسـد:   دانسته است. چه اینکـه وی در آغـازین سـطور مقالـه سـوم مـی       اطمینان و اعتماد می

وّل، بگوید که مرد، نـام منجمـی   باب ا التفهیم فی صناعه التنّجیمابوریحان بیرونی در کتاب »

را سزاوار نشود تا در چهار علم او را غزارتی نباشد؛ یکی هندسه، دوم حساب، سـوم هیئـت،   

 (85، ص 1331)نظامی عروضی،  .«چهارم احکام

نظامی در ادامه به توضیح و تشریح چهار علم یاد شده پرداخته و در خاتمـه هـر یـک از    

امـدارانی در آن عرصـه بـا اثـر یـا آثـار معروفـی کـه دارنـد          این علوم به معرفـی نامـدار یـا ن   

 پردازد.  می
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 ،کـه بخشـی از علـم نجـوم اسـت     « احکـام »سمرقندی در پایـانِ توضـیح و تشـریح علـم     

امّا علم احکام »گوید:  کند و می ابوریحان را به عنوان یکی از نامداران این عرصه معرفی می

است و مقصود از او استدلال است از اشکال  از فروع علم طبیعی است و خاصیت او تخمین

چه برشمردیم تصانیف ابو معشر بلخـی و   کواکب به قیا  با یکدیگر... و مشتمل است بدان

 (86)همان ص «. احمد عبدالجلیل سجزی و ابوریحان بیرونی و گوشیار جیلی

 نظامی حکایت دوم از مقالـه سـوم را هـم بـه قصـه حضـور ابوریحـان بیرونـی در دربـار         

یابـد. چـه اینکـه صـاحب چهـار       خوشایند پایان میاص داده، این حکایت با فرجامی نااختص

دهـد کـه    مقاله در این حکایت مجادل  سلطان غزنوی با ابوریحان را ترسیم کرده و نشان می

محمود غزنوی با به سخره گرفتن علم نجـوم در پـی آن اسـت کـه ابوریحـان را رسـوا و بـه        

خواهد مشخک کند که سـلطان از کـدامین چهـار     ل ا از وی می قولی سک  یک پول کند و

خارز خواهد شد. ابوریحان به کمک زیج و اسـطرلاب   ،در خروجی که در آن حصار بوده

دهد وی را از بـام بـه    کند و این امر سلطان را ناپسند آمده و دستور می پی  بینی درستی می

گوید: ایـن   برد و سلطان به وی می به در می زمین اندازند و ابوریحان از این حادثه جان سالم

بینـیِ خـود را    سـتم و ایـن پـی    دان مـی  ،دهـد  دانستی ابوریحان جواب مـی  اتفا، را دیگر نمی

اثبات کرد. این پاسخ بیرونی موجب شد خشم محمـود بیشـتر برانگیختـه شـود و دسـتور بـه       

 حبس ابوریحان دهد. پس ابوریحان ش  ماه در حبس سلطانی بماند. 

ت در این حکایت آمده: غلامی حکایت سوم از مقاله سوم هم وصف حال ابوریحان اس

بینـد و دو   در گـ رگاهی فـالگویی را مـی    حـان در حبسـگاه بـود،   مور به خدمت ابوریکه مأ

زودی  هامّـا ب ـ  ؛گویـد: عزیـزی از تـو بـه رنـج اسـت       دهد و فالگو به وی مـی  درهم به وی می

ولـی ابوریحـان غـلام را بـه حکـمِ هـدر        ؛رسـاند  یحان میغلام مهده به ابور ،شود خلاص می

 کند.   دادن مال شماتت می

افتد که احمد حسن میمندی در شـکارگاه حـال سـلطان را     از سوی دیگر اتفا، چنان می

 گیرد.  یابد و از وی حکم آزادی ابوریحان را می خو  می
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بوریحان خطاب بـه وی  سلطان محمود بر پای  توصیفات احمد مبنی بر استادی و دانایی ا

گویند که این مرد را در عالم نظیـر نیسـت    ام و می خواجه بداند که من این دانسته»گوید:  می

ی مـن بـود و پادشـاهان چـون کـودک      سینا، لیکن هر دو حکم  بر خـلاف ر  مگر بوعلی 

 ( 91)همان، ص «. مند باشند هخ رد باشند، سخن بر وفق رای ایشان باید گفت تا از ایشان بهر

ابوریحان از آن پـس سـیرت بگردانیـد و    »و دردا که این حصار سلطانی کاری کرد که: 

این یکی از شرایط خدمت پادشاه است، در حق و باطل با او باید بودن و بـر وفـق کـار او را    

 «.  تقریر باید کرد

نظامی در حکایت پنجم از مقالـه چهـارم هـم از شـأن و منزلـت ابوریحـان یـاد کـرده و         

ابوالعبا  مأمون خوارزمشاه وزیری داشت: نام او ابوالحسـین احمـد بـن محمّـد     »یسد: نو می

چنـین حکـیم طبـع و     السهّیلی، مردی حکیم طبع و کریم نفـس و فاضـل، و خوارزمشـاه هـم    

 ،و به سبب ایشان چندین حکیم و فاضل بر آن درگـاه جمـع شـده بودنـد     فاضل دوست بود

 .«ابوالخیر خمّار و ابوریحـان بیرونـی و ابونصـر عـرا،    چون ابوعلی سینا و ابوسهل مسیحی و 

کنـد و نظیـری بـر هـر      وی در ادامه جایگاه هر یک از این نامداران علم و دان  را تبیین می

و ابوریحان در نجوم به جای ابومعشـر و  »گوید:  در حق ابوریحان می نماید. کدام معرفی می

 ه این دو تن از مشاهیر علم نجومند. و کس را پوشیده نیست ک« احمدبن عبدالجلیل بود

در ادامه به توصیف و بیان مجالست اندیشمندان و احضار آنها به نزد  چهار مقالهصاحب 

نیـازی داشـتند    این طایفه در آن خدمت از دنیاوی بی»نویسد:  پردازد و می سلطان محمود می

نپسـندید و فلـک   بر کردند. روزگار و با یکدیگر انسی در محاورت و عیشی در مکاتبت می

روا نداشت، آن عی  بر ایشان منغکّ )مکدّر( شد و آن روزگار بر ایشان بـه زیـان آمـد. از    

ای، مضمون نامه آنکه: شـنیدم کـه:    نزدیک سلطان یمین الدّوله محمود معروفی رسید با نامه

ه النظیرنـد. بایـد کـه ایشـان را ب ـ     اند از اهل فضل کـه عـدیم   در مجلس خوارزمشاه چند کس

جـای  ه رسان محمـود بـود[ ب ـ   مجلس ما فرستی، خوارزمشاه خواجه حسین میکال را که ]نامه

حکما را بخواند و این نامـه بـر ایشـان عرضـه      ،نیک فرود آورد و پی  از آنکه او را بار داد

کرد و گفت: محمود قوی دست اسـت و لشـکر بسـیار دارد و خراسـان و هندوسـتان ضـبط       
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نفـای   هو فرمان او را ب نم که امثال او را امتثال ننمایمبسته، من نتواو طمع در عرا،  کرده است

امّا ابونصر و ابـوالخیر و   وعلی و ابوسهل گفتند: ما نرویم؛نپیوندم، شما در این چه گویید ، اب

 «. ابوریحان رغبت نمودند

و انـد و لکـن ابونصـر     ها پیوست و گفت آن دو رفتـه  روز دیگر میکال را بار داد نیکویی

بـا کمـی    116 -117)همـان، ص  «. کنند که پی  خدمت آیند ابوریحان و ابوالخیر بسیج می

 دخل و تصرف(

گـردد کـه    یابـد و واضـح مـی    حکایت با شرم گریز بوعلی سینا و همراهان  ادامـه مـی  

 سلطان بی  از اینکه در پی ابوریحان و همراهان  باشد در طلب بوعلی سینا بوده است.

 ها حاصل آید این است که:   از این حکایت چه گفتنی است آن

محابا، مـردی سـتودنی اسـت.     اولان ابوریحان در شجاعت و صراحت بیان و اظهار نظر بی

گویـد و بـر    دهد که بر مقتضای علمـ  سـخن مـی    چه اینکه وی به کردار و گفتار نشان می

ر دانـ  و  کنـد و سـلطان را صـرفان بـه خـاطر سـلطه و قـدرت ب ـ        های  عمـل مـی   وفق دانسته

به تعبیر دیگر علم را در پی  پـای   .بندد داند و به تکریم  کمر نمی مردمان برتر نمی دانشی

 کند؛   قدرت یبح و قربانی نمی

بـیم   نماید که عالمان و اندیشمندان، در دربار سـلطان محمـود چنـدان بـی     ثانیان واضح می

اقتـدار ظالمانـه غزنـوی موجـب     اند و استبداد و خشـم و غضـب و    خاطر نبوده جان و آسوده

دری و گریز اندیشمندان بزرگی چون ابن سـینا از دربـار و پشـت پـا زدن بـه صِـلات و        هدرب

 های محمودی بوده است؛   بخش 

امّـا از   ؛انصافی و ستم کرده کند اگر چه سلطان محمود در حق بیرونی بی ثالثان روشن می

دانسته، چه بسا شخک  را نظیر ابن سینا میشأن و منزلت علمی او هم واقف بوده، محمود او 

از خشـم و تیـغ    ،جای ابوریحان بود یا آن مقدار از علـم و دانـ  برخـوردار نبـود     هدیگری ب

 برد؛  سلطان جان به سلامت نمی

رابعان بیانگر آن است که ابوریحان را اعتقـادی بـه فـالگویی و خرافـات نبـوده و دوسـت       

 ل گرفتار آیند. دام خرافه و فال و این قبیل مسای و هم درنداشته که نزدیکان و کارگزاران ا
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 های مسعود سلمان بازتاب نام و نظر ابوریحان در سروده

ترین شاعران دربار غزنوی است کـه روزگـاری پـر فـراز و      مسعود سعد یکی از پرآوازه

و در نشیب را در دربار و حبسگاه تجربه کرده و دفتر شـعر و ادب را مایـه و رونـق بخشـیده     

تاز میـادین رزم و بـزم بـوده     سر  سیف الدّوله محمود غزنوی یکهدوران سلطان ابراهیم و پ

التفهیم از ابوریحان و  ،دردی و شادخواری سروده شده ای که از سر بی است. وی در قصیده
سروده شده، بیست و چهار بیـت   کند. این قصیده که در مدم سیف الدّوله محمود او یاد می

 است.

الدّولـه مـدم خـود را بـه      د سعد سلمان در این سروده با اشاره به طـالع سـعد سـیف   مسعو

زنــد و تلویحــان بــه مخاطــب  ابوریحــان پیونــد مــی التفهــیمهــای دقیــق منــدرز در  بینــی پــی 

رساندکه درک و دریافت ابوریحان از فنون و دقایق علم نجوم دقیق و قابل اعتماد است.  می

در زمانـه سـعد سـلمان     التفهیمگر شهرت و منزلت ابوریحان و دفتر علاوه بر این، این امر بیان

 به ویهه در نزد اهل قلم و دان  است.

الدولـه   به سی سالگی رسیده و در رکاب سـیف این سروده حاصل زمانی است که شاعر 

محمود )که از سوی پدر به فرمانروایی هند منصوب شده( بـه هندوسـتان آمـده. مسـعود در     

. ،( مطابق است قصاید بسیاری در ستای  شاهزادة غزنـوی و  ـه 469با سال )این دوران که 

( وی در یکی از آنها 8، ص 1364های او سروده. )سعد سلمان،  ها و پیروزی توصیف جنگ

 گوید: که مد نظر نگارنده است می

ــه ــال بـ ــه سـ ــن پنجـ ــی  ازیـ ــت پـ ــان گفـ  بوریحـ

  
 تفهــــیم او نــــام کردســــت کــــه کتــــاب آن در

   
ــه ــاهی کــ ــاحبقران پادشــ ــود صــ ــه شــ ــان بــ  جهــ

  
 جــیم ســه و ســین و تــی بگ شــت هجــرت ســال چــو

   
 (333، ص 198، ، 1339)همان، 
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توان تصور کرد که شأن و منزلت ابوریحان به حدّی بلند و بزر  بـوده و   بر این پایه می

هـم  از حیث اعتبار علمی به حدّی اعتبار داشته که شاعر توانمندی چون مسعود سعد سـلمان  

 داده است.  جهت اعتبار بخشی به سخن، سخن خود را به نام و کتاب او ارجاع می

 

 الممالک های ادیب نقش ابوریحان بیرونی در مفاخره

ادیب الممالک به حق یکی از تواناترین شاعران ادب فارسی در عرص  نظـم اسـت. وی   

ت و سـتای  خویشـتن   ای دارد تقریبان نود بیتـی کـه در یم و نکـوه  وزیـر عدلیـ  وق ـ      قطعه

لـو از تلمیحـات   سروده است و در آن به ظلم و ستم وزیر اشارات فراوان دارد. این قطعـه مم 

 است و مطلع آن با:

ــنیدم ــی از شـــ ــک پـــ ــه یـــ ــواب لمحـــ ــؤمن خـــ  را مـــ

  
 یــــــزدان از آیـــــد  ســـــاله  چهــــــل طاعـــــت  ثـــــواب 

   
مختلـف بـا   های شاعر در عرص  علوم و فنـون   شود و با مفاخره و یادکرد برتری آغاز می

 شود.   التفات به نامداران علمی که در هر قسم از دان  و فن با یکر نامشان تمام می

بنابراین التفات و توجه به نام ابوریحان و شـهرت وی در علـم ریاضـی موجـب مفـاخرة      

 گوید: شاعر شده و ل ا سرفرازانه می

 وطــــواب خــــورد همــــی حســــرت کلکــــم رشــــک ز

  
ــرم ز ــم شـــ ــت نطقـــ ــی خجلـــ ــرد همـــ ــبحان بـــ  ســـ

   
 ابواســــــــحا، ثناگســــــــترم نثــــــــر بــــــــه شـــــــود 

  
ــن ز ــی مــــ ــیل ریاضــــ ــرده تحصــــ ــان کــــ  بوریحــــ

   
 (411، ص1312)فراهانی، 

ای نسـبتان بلنـد کـه بـه مناسـبت روز       ادیب با عنایت و احترام به اهل بیت پیامبر در قصیده

بـا افتخـار خـود را همطـراز بـوعلی سـینا و ابوریحـان بـر          ،میلاد قائم اهل بیت نبوت سـروده 

 گوید: شمرده و می
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ــه ــامان گرچـــــــ ــی سروســـــــ ــو غلامـــــــ  دارد تـــــــ

  
 اســــــت ســــــامان ز بنــــــی بهتــــــر ســــــامان انــــــدرین

   
ــون ــاید چــ ــب گشــ ــ  کتــ ــد و دانــ ــه آیــ ــخن بــ  ســ

  
 اســــــت ابوریحــــــان خواجــــــه یــــــا ســــــینا بــــــوعلی

   
 ( 112)همان، ص 

حکایت از آن دارد که ادیـب بـا وقـوف بـه شـأن و      های ادیب الممالک  خلاصه مفاخره

منزلت ابوریحان و ابوعلی سینا، برخورداری از آن شأن و مقام را برای خـود افتخـاری بـس    

 دانسته است.  بزر  می

 

 شأن و منزلت ابوریحان و التفات دهخدا به وی

التفـات  توان گفت، علی اکبـر دهخـدا،    در میان ادیبان و علمای حوزة ادبیات فارسی می

تام و تمام به ابوریحان بیرونی داشته است. دهخدا با همت و توانمندی سـتودنی خـود اقـدام    

کـرده و بـه    شرم حال نابغ  شهیر ایران ابوریحان محمد بن احمد خوارزمی بیرونیبه نوشتن 

مناسبت هزارمین سال تولد آن نابغ  شهیر شر،، به مجله آمـوز  و پـرور  تقـدیم داشـته.     

 مندان قرار گرفته است.   هین اثر مستقلان چاپ و در اختیار علاقامروزه ا

یابند، در این  قارئین ]و خوانندگان[ گرام درمی»در این نوشتار به گفت  نشردهندگان آن: 

 ؛ترجمه )= نوشته( تنها به شرم حیات مادی خشک و تعیین سال تولدّ و وفات، قناعت نشـده 

ریاضی و هیئت و مکانت شامخ او در حکمت طبیعی و  بلکه مقام بلند این فیلسوف در علوم

هـای مامّـل و ایجازهـای ماخـل ترسـیم و تعریـف        اطناب ادب با فحک و استقصای خاص بی

نیاز و از کاو  و پهوه  جدید مسـتغنی   که خوانندة کنجکاو را از فحک نو بی چنان ،شده

 (3، ص 1352)دهخدا، «. سازد می

امّـا در عـین حـال شـامل دو نکتـ  مهـم نیـز         همراه است؛ ن اگر چه با کمی اغرا،این بیا

پای  ابوریحان موجب التفات تام و تمام دهخـدا   کی اینکه مقام شامخ و منزلت گرانهست. ی
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نسبت به وی شده و دو دیگر اینکه دهخدا در تحقیق و پهوه  و نوشتار خود انصافان با تمام 

 وجود جستار کرده و سنگ تمام گ اشته است.

 

 یر پایدار ابوریحان در شرح شارحان ادب پارسیثتأ

جغرافیایی و صـد   رد پای ابوریحان و آثار  در شرم شارحان به ویهه در توضیح اعلام

البته در تبیین اصطلاحات نجومی چنان پررنگ است کـه قابـل انکـار نیسـت. چـه اینکـه در       

ریحان سمع و نظر خواننـده را  شروم متعدّد نظم و نثر فارسی نام ابوریحان یا آثار و اقوال ابو

آثار ، التفهیمهای  نوازد. البته شایان یکر است که از میان آثار وی به کتاب تا اعما، جان می
بیشتر از دیگر کتب و مقالات این دانای در حصار استناد شده است؛ امّـا هـر    ماللهندو  الباقیه

اخلاقـی، سیاسـی، اجتمـاعی و    هـای   چه هست حکایت از آن دارد که تأثیر علمی و ویهگی

رفتارهای جمعی و فردی ابوریحان در گستره علوم و ادب فارسی پایـدار بـوده و در جریـان    

ثاری که به همت و قلم غلامحسین یوسفی خلق یا شرم و توضیح آنمونه را در اغلب  .است

اد کـرد  و غیره ی نامه شرم قابو و  چشمه روشنسعدی گرفته تا   گلستانو  بوستانشده، از 

در تبیـین و توضـیح وا گـان و ترکیبـات معمـول       ماللهنـد و  آثارالباقیـه و  التفهـیم و استناد به 

است؛ وا گان و ترکیباتی چون: اعتراض، اقبال و ادبـار، اوسـاب و حصـار )در علـم نجـوم(      

 ستارة سوخته، ارباب مثلثات، انتکا  و بسیاری دیگر. 

حمـدتقی مـدر  رضـوی هـم بـرای توضـیح و       در شرم ابیاتی از دیوان انوری به قلـم م 

.ک: ر). ابوریحان استفاده شـده اسـت   التفهیمالخضیب از کتاب  تبیین وا گان دوران و کف

های دیـوان خاقـانی بـه خامـ       ( نیز در گزار  دشواری1155-1157ص  2انوری، دیوان، ز

الدین کزّازی ضمن اینکه از ابوریحان به عنوان استاد بزر  یاد شـده، کـم و بـی      میرجلال

 و 287 ص ،1388. ک: کـزازی  ر) .اسـتناد شـده اسـت    التفهـیم برای تبیین وا گان به کتاب 

739) 
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این همه حکایت از آن دارد که ابوریحان در کسب دان  و فنون زمان خود بـه مراتـب   

هـای مسـتند و محـرز شـده و بـا       و تفحـک دقیـق و نـوآوری   یازیده و بـا تحقیـق    ستعالی د

سـتفاده بـرای قـرون متعـدّد     آثاری قابل ا ،های علمی و تاریخی توانسته است نگار  واقعیت

اعتمـاد و التفـات عالمـان و     ،های خاص فردی و اجتماعی موفـق شـده   و با ویهگی خلق کند

را بـه خـود جـ ب و     های مختلف علـوم از جملـه عرصـ  ادب فارسـی     پهوهندگان عرصه

 متوجه سازد. 

 

 نتیجه

کند که در طی قرون علما و اندیشـمندان از جملـه ادبـای     این نوشتار به روشنی عیان می

کـه   لکن شأن و منزلت علمی وی چنـان  ؛اند ادبیات فارسی به ابوریحان التفات و توجه داشته

در ایران و به ویهه در عرص  ادبیات فارسی به صـورت فراگیـر و    ،در جهان غرب دیده شده

گسترده ترسیم نشده و با گ ر زمان هم چهرة علمی و فرهنگی وی در گسـترة ادب فارسـی   

شود؛ ل ا یقینان اگر از زمانی که ابوریحـان از قیـد حیـات ناسـوتی      تر می رنگ روز به روز کم

ورت گرفته از آثار و اقوال وی در نظر گرفته شـود  های ص بهرمندی ،رهایی یافته تا به امروز

هـای   و با کل آثار خلق شده در عرص  ادب فارسی سنجیده گردد، متاسفانه باید گفت، یافته

 رود، باشد.  تر از آن خواهد بود که انتظار می موجود بسیارکم

 با این حال نویسـندگانی چـون: بیهقـی، نظـامی عروضـی و دهخـدا و شـاعرانی از قبیـل        

ادیب الممالک فراهانی و شارحانی از طیف محمدتقی مدر  رضوی،  ،مسعود سعد سلمان

حق در عرص  ادبیات از نامدارانند؛ ضمن  هغلامحسین یوسفی و میرجلال الدین کزّازی که ب

تأکید بـر   التفهیمتبیین مقام و منزلت علمی ابوریحان و با بهرمندی از آثار وی به ویهه کتاب 

البیـان،   طراز ابومعشر، حکیمی صـریح  داری صاد،، منجمی هم بوریحان امانتآن دارند که ا
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های واقع در ایـام   مشاوری امین و ... بوده است و ل ا با وجود اینکه در گ ر زمان از نامرادی

شـأن و   ،های فراوان که تا به حـال در حقـ  شـکل گرفتـه     مهری حیات  زیان دیده و از بی

چنـان   هم منزلت وی در نظر اندیشمندان و شاعران بلندپای  ادبیات فارسی پیوسته بلند بوده و

 قابل تقدیر و ستای  است.
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